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خیّر و  کارآفرین  معلم،  مادر،    
پسرهـای خانـم وزیـری امـروز هرکـدام به 

جایـی رسـیده اند و آینـده ای روشـن 

دارنـد. محمدحسـین وزیـری 

در دانشـگاه تهـران مهندسـی 

الکترونیک هواپیما می خواند.

سبحان دانشجوی بازیگری است 

و علـی کـه حـدود ۱۰ سـال دارد فعـلا 

بـا مـادر در آموزشـگاه رفت وآمـد 

می کند. مادر آن ها زنی مستقل 

و توانمنـد اسـت کـه بـا وجـود 

تمـام سـختی ها با تکیه بـه تنها 

پشـتوانه خود یعنی خـدا پیش رفته 

و نه تنهـا حامی مالی خانـواده و فرزندان 

خـود بلکـه همـراه پیشرفـت تحصیلـی خیلی 

از بچه هـای فامیـل و محله بوده اسـت.

خانـم وزیـری هـمان سـال های دانشـجویی 

بـه خدمـت در حـرم مطهـر رضـوی هـم دعـوت 

می شـود.«خادمـی را دوسـت داشـتم. حـرم که 

می رفتم، یک گوشـه می نشسـتم و خدام خانم 

را تماشـا می کردم. در مورد خادمی سـؤال زیاد 

می کـردم تـا اینکه بـه پیشـنهاد آقای پارسـا که 

اسـتاد کامپیوتـر دانشـگاه بـود، رفتـم و خـادم 

حـرم شـدم. سـال ۸۸ بـود کـه در حـرم مشـغول 

شـدم. از هـمان سـال آمـوزش زبـان و معلمـی را 

هـم دقیقـا یک سـال بعـد از دانشـجویی شروع 

کـردم. جایـی بـرای آمـوزش نداشـتم. پولی هم 

در دسـتم نبود. به یکی از مهدهای کودک رفتم 

و پیشـنهاد همـکاری دادم. گفتـم بعدازظهرها 

فضـای مهـد در اختیـار مـن. نیمـی از اجـاره را 

می دهـم.۵۰ درصـد از هزینـه هـر شـاگرد را هـم 

مـی دادم. از یـک نفـر شروع کـردم. کم کم یکی 

شـد دوتا و دوتا شـد ده تا. بچه ها که زیاد شدند،

فضـای مهـد کوچـک بـود. همین  جایـی که الان 

در بولـوار تـوس هسـتیم، یـک آقایـی مؤسسـه 

داشت و به من پیشنهاد همکاری داد که آموزش 

دخـتران را مـن برعهـده بگیـرم. خواسـت کـه با 

مجوز هـم کار کنیـم ولی خودش مجوز نداشـت 

و دروغ گفتـه بـود که مجـوز دارد. از بازرسـی که 

آمدند، کل مجموعه را به من سـپردند و مؤسسه 

را خـودم اجـاره کـردم. کم کـم کلاس هـا را زیـاد 

کـردم. سـالن مجـاور را هـم گرفتـم تا هرچـه بلد 

بـودم بـه بچه هـا یـاد بدهـم. گاهـی مادرانـی 

کـه بـرای ثبت نـام بچه هـا می آینـد می گوینـد 

دوسـت دارنـد دخـتر آن هـا مثـل من شـود ولی 

نمی داننـد من چـه عـذاب و زحمتی کشـیدم تا 

به اینجا رسیدم. مادران الان التماس می کنند 

که بچه هایشان درس بخوانند ولی من التماس 

می کـردم کـه بگذارنـد درس بخوانـم. جالـب 

اسـت کـه بعـد از ادامـه تحصیـل مـن، خیلـی از 

خانم هـای فامیـل بـه صرافـت ادامـه تحصیـل

 افتادند.»

او شروع به آموزش می کند و از همان شـاگردان 

خـودش بـرای تدریـس در مؤسسـه اسـتفاده 

می کنـد. کم کـم آموزشـگاه زبـان او در منطقـه 

واقعا پیشرو می شود و خیلی از شاگردان او بعد 

از پایان آموزش ها، خودشان آموزشگاه می زنند 

یـا در خانـه معلـم خصوصـی زبـان می شـوند.

البتـه که خانم وزیـری در آموزشـگاه به تدریس 

زبـان انگلیسـی محدود نمی شـود و در کنار آن،

دیگـر دروس به خصـوص ریاضی را بـه بچه های 

کنکوری و قبل کنکـوری آموزش می دهد. نگاه 

او این اسـت که هرچه بلد اسـت بایـد به دیگران 

یـاد بدهـد و هرچـه از دسـت او برمی آیـد بـرای 

دیگـران انجام دهـد. خیـر او به خیلـی از اهالی 

بولـوار تـوس به خصـوص 

سـالمندان ایـن منطقـه 

رسـیده اسـت، خیری که 

در آموزشگاه هم جریان 

دارد و نیم بهـا، کم بهـا 

و گاهـی رایـگان شـامل 

بچه هـای مسـتعدی می شـود کـه مثـل خودش 

عاشق درس خواندن هستند ولی پول و مال آن 

را ندارند.«یکی از برنامه هایی که دارم راه اندازی 

یک کتابخانه بالای مؤسسـه اسـت. مجوز آن را 

دارم ولـی هزینه اش را ندارم. دنبال این هسـتم 

کـه وامـی پیدا کنم تا بـرای بچه هـا کتابخانه هم 

راه بیندازم. این منطقه استعداد پرورش نیافته 

زیاد دارد. از طرفی،

مـا هـم نسـبت بـه بچه هـا مسـئولیت داریـم.

بایـد تـا می توانیـم کمـک کنیـم. بارهـا بـه مـن 

پیشـنهاد شـده اسـت مؤسسـه ای بالای شهر 

بزنـم یـا همـکاری کنـم ولـی قبـول نمی کنـم 

چـون هنـوز بچه هـای منطقـه توس جای رشـد 

و پیشرفت دارند.»

زیاد دارد از طرفیبچه هـای مسـتعدی می شـود کـه مثـل خودش 
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